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اصلاح كشور در گرو اصلاح دانشگاه  



اكنون بحمدااللهَّ تعالي دانشگاه از چنگال جنايتكاران خارج شده 
ــت در همه اعصار كه  ــلامي اس و بر ملت و دولت جمهوري اس
نگذارند عناصر فاسد داراي مكتب هاي انحرافي يا گرايش به غرب 
ــراها و دانشگاه ها و ساير مراكز تعليم و تربيت  و شرق در دانشس
نفوذ كنند و از قدم اول جلوگيري نمايند تا مشكلي پيش نيايد و 
اختيار از دست نرود. وصيت اين جانب به جوانان عزيز دانشسراها 
و دبيرستان ها و دانشگاه ها آن است كه خودشان شجاعانه در مقابل 
ــتقلال و آزادي خود و كشور و ملت  انحرافات قيام نمايند تا اس

خودشان مصون باشد.1
پس اكنون كه دانشگاه ها و دانشسراها در دست اصلاح و پاكسازي 
است، بر همه ما لازم است با متصديان كمك كنيم و براي هميشه نگذاريم 
دانشگاه ها به انحراف كشيده شود و هر جا انحرافي به چشم خورد، با اقدام 
سريع به رفع آن بكوشيم و اين امر حياتي بايد در مرحله اول با دست پر 
توان خود جوانان دانشگاه ها و دانشسراها انجام گيرد كه نجات دانشگاه از 

انحراف، نجات كشور و ملت است.2

اسلامي و الهي كردن دانشگاه در انقلاب فرهنگي 
و در انقلاب فرهنگي، آني كه براي شما فايده دارد- يك وقت براي مملكت 
فايده دارد، يك وقت براي دانشجوها فايده دارد، يك وقت براي شما آقايان- 

آني كه براي شما فايده دارد، 
اين است كه انگيزه تان اين 
باشد كه اين دانشگاه را ببريد 
طرف اسلام، الهي اش كنيد. 
هر درسي مي خواهند بخوانند 
مانع ندارد، درس هايي كه 
[مفيد] است، اسلام با همه 

[درسها]، الاّ بعضي از درس ها استثنا كرده، با همه موافق است. اما آني كه 
براي ماها فايده دارد، اين است كه ما بخواهيم همين اسلامي بودن را الهي اش 
كنيم، بخواهيم الهي باشد اين كار ما، براي خدا كار بكنيم، اين براي خودتان 
فايده دارد، موفق بشويد فايده دارد، موفق هم نشويد فايده دارد. و اگر اين 
انگيزه شد، مسلماً دنبال اين هستيد كه كار خوب باشد، وقتي انگيزه الهي 
شد، ديگر نمي شود اين كه انسان انگيزه اش الهي باشد و دنبال اين باشد كه 
خودش يك راهي باز كند، حالا چي باشد، هر چي شد، شد. وقتي كه 
انگيزه براي خدا شد، دنبال اين است كه اين كار را انجام بدهد، به طوري 
كه خداپسند باشد. از اين جهت، در اين كار موفق است. اگر موفق نشد 
در انجام و نتوانست انجام بدهد، خوب، قصور قدرتش است، قدرت نداشته 
بيشتر از اين؛ اما پيش خدا اين ارزشش با آن كسي كه قدرت داشته، مثل 

هم مي ماند.3
اصلاح كشور در گرو اصلاح دانشگاه  

ــده ندارد، بلكه دانش و تعهد باهم اند كه مي توانند  دانشِ تنها فاي
انسان را به جايي برسانند كه محتاج 
ديگران نباشد و پيش خدا آبرومند 
ــكلات و  ــه اين كار مش باشد. البت
ناگواري هايي دارد، هر كس بخواهد 

كار مثبتي انجام دهد، اين طور نيست كه همه از آن كار خوششان 
بيايد و آن را بپسندند. ممكن است كار حقّي هم در ذايقه دسته اي 
تلخ بيايد، ولي كسي كه دنبال حق مي رود و براي رضاي خدا كار 
مي كند، نبايد به فكر اين باشد كه به او چه گفته اند، يا چه مي گويند؛ 
ــد خدا را در نظر بگيرد و براي خدا كار كند. هر كس هر چي  باي
مي خواهد بگويد، كار خوب هم مخالف دارد. شما فكر اين باشيد 
ــد باشد، وقتي در اين فكر  ــه كارتان خوب و پيش خدا آبرومن ك
ــكلاتتان را اصلاح  بوديد، خدا هم شما را همراهي مي كند و مش

مي نمايد كه اگر دانشگاه اصلاح شد، كشور اصلاح مي شود.4

خودباوري دانشگاهيان در استقلال كشور 
... بايد كاري كنيد كه دانشگاه هايمان روش توده هاي مردم را داشته باشد 
كه اگر ملتي چيزي را خواست، خلافش را نمي توان بر آن تحميل كرد. شما 
ملاحظه كنيد توده هاي ميليوني ما چگونه منقلب شده اند و به اين معنا توجه 
كرده اند كه بايد در مقابل قدرت ها بايستند. دانشگاه بايد مركز رشد چنين 

امري باشد كه متأسفانه نبوده است.
ــدوارم با زحمت شما آقايان و شوراي عالي انقلاب فرهنگي،  امي
دانشگاهي پيدا كنيم كه دانشگاه مردم باشد، نه دانشگاه خارج. ما 
بايد طوري جوانانمان را تربيت كنيم كه مسلمانان ديگر كشورها 
بفهمند كه تربيت در اين جا مفيد است. و 
ــگاه درست كار  اين را بدانيد كه اگر دانش
ــرد و خود را به دنيا عرضه نمود و مردم  ك
دنيا فهميدند كه دانشگاه ايران براي خودش 
كار مي كند، نه براي خارج، قهراً مسلمانان 

ديگر كشورها به اين جا خواهند آمد.5

خودخواهي در امور؛ مبدأ شكست انسان 
دانشگاهي كه حق نداشت از مصالح ايران و اسلام صحبت كند، 
ــگاهي كه نماز خواندن در آن عيب بود، دانشگاهي كه تمام  دانش
گرفتاري هاي ما منشأش در آن بود، دانشگاه نبود. شما بايد كوشش 
ــگاه را اصلاح كنيد و احساس كنيد كه اسلام است  كنيد و دانش
كه مي تواند دانشگاه را اصلاح كند و اصلاح دانشگاه زماني آسان 
ــت كه فرزندانمان را از دوره دانش آموزي زير نظر بگيريم كه  اس
اگر فرزندانمان در كودكي درست تربيت شدند، دانشگاه زحمتش 

كمتر مي شود.6

دانشگاه مركز همه چيز است 
قضيه دانشگاه از اهمّ امور است، همان طوري كه براي دشمنان ما 
و براي آنها كه مي خواهند افكار جوانان ما را منحرف كنند هم مهم 
است؛ چون دانشگاه مركز همه چيز است، حتي تشكيل دولت. و 
بايد اين مسئله را دنبال كنيم كه 
دانشگاه اسلامي شود تا براي 
ــور ما مفيد گردد و بايد  كش
ــعي شود كه تا دانشگاه به  س
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وصيـت اين جانب به جوانان عزيز دانشسـراها و دبيرسـتان ها و 
دانشگاه ها آن است كه خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات قيام 
نمايند تا اسـتقلال و آزادي خود و كشـور و ملت خودشان مصون 

باشد.

اسـلام با تخصّص، با علم، كمال موافقـت را دارد، لكن تخصّص و 
علمي كه به خدمت ملت باشد؛ در خدمت مصالح مسلمين باشد.



يكي از دو قدرت گرايش پيدا نكند و اين به صَرف وقت و نظارت 
كامل احتياج دارد و بايد توجه داشت تا بعد از بازگشايي، مبادا افراد 
منحرف با تزريق مسائل انحرافي، افكار جوانان ما را فاسد بكنند و 

براي نظارت بر اين موضوع، احتياج به افراد بسياري است.
ــگاهي داشته باشيم كه به درد ملت بخورد و براي  اميدوارم دانش
ــت از افراد متخصّص متعهد و در صورت  تحقق اين امر لازم اس
ــلامي استفاده  كمبود از متخصّصين غير مخالف با جمهوري اس

نماييد.7

دانشگاه اسلامي، در خدمت ملت 
يكي از چيزهايي كه اين ها باز برايش سينه مي زنند و «جبهه ملي» هم در 
اعلاميه اش [آورده اين است كه ] دانشگاه چرا باز نمي شود. هي دانشگاه! آقا 
دانشگاه شما را بيرون داده! اين دانشگاه باز بشود، ده بيست سال ديگر يك 
عده اي بيايند، همين ها هستند، همين كه شماييد! آنها هستيد كه اسلام را هيچ 
قبول نداريد؛ احكام اسلام را احكام «غير انساني» مي دانيد! ما مي خواهيم 
يك دانشگاهي درست بشود براي ملت. شما با اسم ملت داريد به ضد 

ملت عمل مي كنيد. اين ملت، اين جمعيت ها هستند كه در خيابان ها و در 
بازارها دارند براي اسلام زحمت مي كشند؛ براي كشور زحمت مي كشند. 
ما مي خواهيم يك دانشگاهي باشد كه بعد، مثل شما را بيرون ندهد! يك 
دانشگاهي كه يك آدم متعهد به اسلام را بيرون بدهد. اگر تعهد به اسلام 
داشته باشد، نه ما را طرف شرق مي كشد، نه ما را طرف غرب مي كشد؛ 

نه آن ديدِ تنگ بعضي از شما را دارد كه مي گويد «ما نمي توانيم».8

دانشگاه ها؛ مغز متفكر جامعه 
اشكال ما اين است كه مواجه هستيم با اشخاصي كه بدون توجه به مشكلات 
و بدون توجه به خواست هاي ملت، به مجرد اين كه گفته مي شود كه فلان 
مركز بايد اسلامي باشد، آنها مي گويند يعني تخصّص نباشد. اينها مي خواهند 
كه به دنيا ارائه بدهند كه اسلام با علم و تخصّص مخالف است، در صورتي 
كه آيات قرآن كريم آن قدر راجع به علم و راجع به دانش سفارش فرموده 
است كه شايد در سراسر كتب ديگر نباشد. اسلام با تخصّص، با علم، 
كمال موافقت را دارد، لكن تخصّص و علمي كه به خدمت ملت باشد؛ 
در خدمت مصالح مسلمين باشد. يك صحبت اين است كه ما متخصّص 
نمي خواهيم، اين را به طور تبليغات نسبت مي دهند به بعضي- مثلاً- مسلمين 
كه وقتي مي گويند بايد در دانشگاه، انقلاب فرهنگي بشود و بايد دانشگاه ها 
اسلامي باشد، اين ها از اين فوراً منتقل مي كنند مطلب را به اين كه دانشگاه ها 
ديگر طبيب لازم ندارد، متخصّص طبّ نمي خواهد، متخصّص صنعت هاي 
پيشرفته نمي خواهد، فقط بايد بروند آن جا و مسائل و احكام اسلامي را 

بگويند. اين از شيطنت هايي است كه شايد از بعضي از افراد و گروه ها 
نسبت به اسلام و انجمن هاي اسلامي كه گفته مي شود و در خصوص 
انقلاب فرهنگي، اين طور تبليغات مي شود. اين ها نمي دانند كه مقصود ما كه 
مي گوييم بايد تمام گروه ها، تمام نهادها و به خصوص دانشگاه ها كه مركز علم 
است و مغز متفكر جامعه است، ما كه مي گوييم بايد اين ها اسلامي باشد، 
نمي گوييم كه ما احتياج به متخصّص نداريم. تا آنجا اسلام كوشش دارد براي 
متخصّص كه در احكام عادي هم، در احكام شرعي هم، متخصّص تر را 

ميزان قرار داده است، رأي متخصّص تر را ميزان قرار داده است.»9

اهميت سالم سازي دانشگاه 
ــگاه را براي پذيرفتن معلم، پذيرفتن  الآن كه شما بخواهيد دانش
شاگرد مهيا كنيد، يك عده زيادي چهره هايشان را از آني كه هستند 
برمي گردانند به يك چهره هاي اسلامي و خودشان را در دانشگاه 
به عنوان معلم، به عنوان مثلاً شاگرد جا مي زنند. اين را بايد يك 
فكري برايش بكنيد. همه مسلمانند و همه متقّي، همه با اين نهضت 
اسلامي موافق، لكن سوابقشان را بايد الآن ملاحظه كرد؛ يعني، بنا 
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اگر دانشگاه درست كار كرد و خود را به دنيا عرضه نمود و مردم دنيا 
فهميدند كه دانشگاه ايران براي خودش كار مي كند، نه براي خارج، 

قهراً مسلمانان ديگر كشورها به اين جا خواهند آمد.»

اصلاح دانشـگاه زماني آسـان اسـت كه فرزندانمان را از دوره 
دانش آموزي زير نظر بگيريم كه اگر فرزندانمان در كودكي درست 

تربيت شدند، دانشگاه زحمتش كمتر مي شود.»



ــيدگي به سوابق  بر اين باشد كه يك گروه هايي [باشند] براي رس
معلم ها، به سوابق اين هايي كه مي خواهند مثلاً وارد بشوند، تا دوباره 
ــود] كه آن جا بيايند و قضيه تحصيل  اين مركز تجمع افرادي [نش
نباشد و قضيه جهات سياسي باشد و اين طور چيزها. و يك جهت 
هم اين كه در دانشگاه اين مسائلي كه قبلاً موجب شد دانشگاه به 
اين فسادي كه ديديد كشانده شود، اين را يك فكري بكنيد برايش 
ــا گروه هايي كه مي خواهند فعاليت گروهي  كه مركز اشخاص ي
بكنند، نباشد. دانشگاه مركز تحصيل است و مركز آموزش است 
و آموختن است؛ نه مركز اينكه يك گروهي بيايند براي خودشان 
ــائل  يك كاري انجام بدهند. بعد از شش ماه ديگر باز همان مس
برگردد؛ همان فساد در كار باشد. آن وقت هم باز بخواهيد از سر 

بگيريد، مشكلات زيادتري 
پيدا بشود.

از اولي كه بناست دانشگاه 
ــود و بناست معلم  باز بش
ــود، مهم اين  پذيرفته بش

ــد و اظهار چه مي كنند و  ــت اين معلم [هايي ] كه الآن مي آين اس
ــلمان و چه و چه هستيم، به  شهادت مي دهند و مي گويند ما مس
ــود؛ سوابق اين ديده بشود كه اين چطور آدمي بوده  اين اكتفا نش

است؛ چكاره بوده است؛ 
ــوده  ــه ب ــگاه ك در دانش
ــرده، چه درس  چه مي ك
مي داده؛ چه جور برخورد 
مي كرده با جوان ها و چه 

توطئه ها داشته يا نداشته. اين مسائل خيلي بايد بررسي بشود كه 
ــگاه وقتي باز مي شود، يك دانشگاهي باشد كه حالا صد در  دانش
صد نشد، [طوري ] باشد كه اشخاصش اشخاص صحيح باشند و 
بعد هم كه باز مي شود، يك بازرسي هايي لازم است به اين كه در 
همه جا حاضر باشند؛ براي اينكه معلمين با دانشجوها چه جور 
ــي شان چه حرف ها آنجا هست؛  برخورد دارند و غير برنامه درس
چه چيزها آنجا مطرح مي كنند. اگر ديدند چيزهايي انحرافي است، 
اطلاع بدهند و يك سازماني باشد براي اينكه اگر هر يك از معلمين 
يك همچو كاري بخواهند بكنند، [بررسي ] بشود. اگر مثلاً گروه ها 
بخواهند در دانشگاه باز اين بساط را درست كنند، حاضر باشند يك 
اشخاصي براي اين كه مانع از اين امور بشوند. شما هر چه اصلاح 
بكنيد، وقتي افراد غير صالح آمدند، اصلاحات را به هم مي زنند. 
اصلاحات در يك محيطي كه افراد غير سالم نباشند [...] گروه هايي 
ــد؛ اصلاً مي خواهند به هم بزنند. يك  نمي خواهند درس بخوانن
اشخاصي هستند كه واقعاً مطّلع بر مسائل نيستند؛ درست ملتفت به 
مصالح و مفاسد نيستند، اين ها را وقتي آوردند براي تعليم و تربيت، 
مي شود تربيت كرد. اما يك گروه هايي هستند كه اصلاً مصالحشان 
اين ها نيست؛ مصالحشان اين است كه دانشگاه را به يك صورتي 
در آورند كه هم آنهايي كه دانشجو هستند، درست [كسب ] دانش 
ــاي انحرافي و به هم بزنند  ــوند در يك گروه ه نكنند و وارد بش

اوضاع را.»10

تبيين مفهوم اسلامي شدن دانشگاه 
... بعضي گمان كردند كه كساني كه اصلاح دانشگاه ها را 

مي خواهند و مي خواهند دانشگاه ها اسلامي باشد، اين 
است كه گمان كردند كه- اين اشخاص توهّم كردند 
كه- علوم دو قسم است: هر علمي دو قسم است. علم 

هندسه يكي اسلامي است، يكي غير اسلامي. علم 
فيزيك يكي اسلامي است، يكي غير اسلامي. از 
اين جهت اعتراض كردند به اينكه علم، اسلامي 
ــلامي ندارد و بعضي توهّم كردند كه  و غير اس
اينها كه قائلند به اينكه 
بايد دانشگاه ها اسلامي 
بشود؛ يعني فقط علم 

و  ــير  تفس و  ــه  فق
اصول در آنجا باشد؛ 
يعني همان شأني را كه مدارس قديمه دارند، 
ــگاه ها هم همان تدريس بشود.  بايد در دانش
ــت كه بعضي مي كنند، يا  اينها اشتباهاتي اس
خودشان را به اشتباه 
مي اندازند. آنچه كه ما 

مي خواهيم بگوييم اين 
ــت كه دانشگاه هاي  اس
وابسته  دانشگاه هاي  ما، 
ــگاه هاي استعماري  است. دانشگاه هاي ما دانش
ــگاه هاي ما اشخاصي را كه تربيت  ــت. دانش اس
ــتند كه  ــد، تعليم مي كنند، اشخاصي هس مي كنن
غربزده هستند. معلمين بسياري شان غربزده هستند 

و جوان هاي ما را غربزده بار مي آورند.
ما مي گوييم كه دانشگاه هاي ما يك دانشگاه هايي 
ــت. ما بيشتر از  كه براي ملت ما مفيد باشد، نيس
پنجاه سال است كه دانشگاه داريم، با بودجه هاي 
ــترنج همين ملت  ــت كمرشكن كه از دس هنگف
حاصل مي شود و در اين پنجاه سال نتوانستيم در 
علومي كه در دانشگاه ها كسب مي شود خودكفا 
ــال اگر بخواهيم يك  ــم. ما بعد از پنجاه س باشي
مريضي را معالجه كنيم، اطباي ما بعضي هايشان يا 

بسياريشان مي گويند اين بايد 
ــتان؛ پنجاه  برود به انگلس
ــگاه داشتيم و  سال دانش
طبيبي كه بتواند كفايت 
از ملت بكند، از احتياج 
ملت بكند، به حسب اقرار 

خودشان نداريم. ما دانشگاه 
فرهنگي،اجتماعي،سياسي
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تبيين مفهوم اسلامي شدن دانشگاه 
... بعضي گمان كردند كه كساني كه اصلاح دانشگاه ها را 

مي خواهند و مي خواهند دانشگاه ها اسلامي باشد، اين 
... بعضي گمان كردند كه كساني كه اصلاح دانشگاه ها را 

مي خواهند و مي خواهند دانشگاه ها اسلامي باشد، اين 
... بعضي گمان كردند كه كساني كه اصلاح دانشگاه ها را 

است كه گمان كردند كه- اين اشخاص توهّم كردند 
مي خواهند و مي خواهند دانشگاه ها اسلامي باشد، اين 
است كه گمان كردند كه- اين اشخاص توهّم كردند 
مي خواهند و مي خواهند دانشگاه ها اسلامي باشد، اين 

كه- علوم دو قسم است: هر علمي دو قسم است. علم 
است كه گمان كردند كه- اين اشخاص توهّم كردند 
كه- علوم دو قسم است: هر علمي دو قسم است. علم 
است كه گمان كردند كه- اين اشخاص توهّم كردند 

هندسه يكي اسلامي است، يكي غير اسلامي. علم 
كه- علوم دو قسم است: هر علمي دو قسم است. علم 

هندسه يكي اسلامي است، يكي غير اسلامي. علم 
كه- علوم دو قسم است: هر علمي دو قسم است. علم 

فيزيك يكي اسلامي است، يكي غير اسلامي. از 
هندسه يكي اسلامي است، يكي غير اسلامي. علم 
فيزيك يكي اسلامي است، يكي غير اسلامي. از 

هندسه يكي اسلامي است، يكي غير اسلامي. علم 

اين جهت اعتراض كردند به اينكه علم، اسلامي 
ــلامي ندارد و بعضي توهّم كردند كه  و غير اس
اين جهت اعتراض كردند به اينكه علم، اسلامي 
ــلامي ندارد و بعضي توهّم كردند كه  و غير اس
اين جهت اعتراض كردند به اينكه علم، اسلامي 

اينها كه قائلند به اينكه 
ــلامي ندارد و بعضي توهّم كردند كه  و غير اس
اينها كه قائلند به اينكه 
ــلامي ندارد و بعضي توهّم كردند كه  و غير اس

بايد دانشگاه ها اسلامي 
بشود؛ يعني فقط علم 

و  ــير  تفس و  ــه  فق
اصول در آنجا باشد؛ 
و  ــير  تفس و  ــه  فق
اصول در آنجا باشد؛ 
و  ــير  تفس و  ــه  فق

يعني همان شأني را كه مدارس قديمه دارند، 
اصول در آنجا باشد؛ 
يعني همان شأني را كه مدارس قديمه دارند، 
اصول در آنجا باشد؛ 

ــگاه ها هم همان تدريس بشود.  بايد در دانش
ــت كه بعضي مي كنند، يا  اينها اشتباهاتي اس
ــگاه ها هم همان تدريس بشود.  بايد در دانش
ــت كه بعضي مي كنند، يا  اينها اشتباهاتي اس
ــگاه ها هم همان تدريس بشود.  بايد در دانش

خودشان را به اشتباه 
مي اندازند. آنچه كه ما 

مي خواهيم بگوييم اين 
ــت كه دانشگاه هاي  اس
مي خواهيم بگوييم اين 
ــت كه دانشگاه هاي  اس
مي خواهيم بگوييم اين 

وابسته  دانشگاه هاي  ما، 
ــگاه هاي استعماري  است. دانشگاه هاي ما دانش
ــگاه هاي ما اشخاصي را كه تربيت  ــت. دانش اس
ــتند كه  ــد، تعليم مي كنند، اشخاصي هس مي كنن
غربزده هستند. معلمين بسياري شان غربزده هستند 
ــتند كه  ــد، تعليم مي كنند، اشخاصي هس مي كنن
غربزده هستند. معلمين بسياري شان غربزده هستند 
ــتند كه  ــد، تعليم مي كنند، اشخاصي هس مي كنن

و جوان هاي ما را غربزده بار مي آورند.
غربزده هستند. معلمين بسياري شان غربزده هستند 

و جوان هاي ما را غربزده بار مي آورند.
غربزده هستند. معلمين بسياري شان غربزده هستند 

ما مي گوييم كه دانشگاه هاي ما يك دانشگاه هايي 
ــت. ما بيشتر از  كه براي ملت ما مفيد باشد، نيس
ما مي گوييم كه دانشگاه هاي ما يك دانشگاه هايي 
ــت. ما بيشتر از  كه براي ملت ما مفيد باشد، نيس
ما مي گوييم كه دانشگاه هاي ما يك دانشگاه هايي 

پنجاه سال است كه دانشگاه داريم، با بودجه هاي 
ــترنج همين ملت  ــت كمرشكن كه از دس هنگف
پنجاه سال است كه دانشگاه داريم، با بودجه هاي 
ــترنج همين ملت  ــت كمرشكن كه از دس هنگف
پنجاه سال است كه دانشگاه داريم، با بودجه هاي 

حاصل مي شود و در اين پنجاه سال نتوانستيم در 
ــترنج همين ملت  ــت كمرشكن كه از دس هنگف
حاصل مي شود و در اين پنجاه سال نتوانستيم در 
ــترنج همين ملت  ــت كمرشكن كه از دس هنگف

علومي كه در دانشگاه ها كسب مي شود خودكفا 
حاصل مي شود و در اين پنجاه سال نتوانستيم در 
علومي كه در دانشگاه ها كسب مي شود خودكفا 
حاصل مي شود و در اين پنجاه سال نتوانستيم در 

ــال اگر بخواهيم يك  ــم. ما بعد از پنجاه س باشي
مريضي را معالجه كنيم، اطباي ما بعضي هايشان يا 
ــال اگر بخواهيم يك  ــم. ما بعد از پنجاه س باشي
مريضي را معالجه كنيم، اطباي ما بعضي هايشان يا 
ــال اگر بخواهيم يك  ــم. ما بعد از پنجاه س باشي

بسياريشان مي گويند اين بايد 
مريضي را معالجه كنيم، اطباي ما بعضي هايشان يا 

بسياريشان مي گويند اين بايد 
مريضي را معالجه كنيم، اطباي ما بعضي هايشان يا 

ــتان؛ پنجاه  برود به انگلس
ــگاه داشتيم و  سال دانش
طبيبي كه بتواند كفايت 
ــگاه داشتيم و  سال دانش
طبيبي كه بتواند كفايت 
ــگاه داشتيم و  سال دانش

از ملت بكند، از احتياج 
ملت بكند، به حسب اقرار 
از ملت بكند، از احتياج 
ملت بكند، به حسب اقرار 
از ملت بكند، از احتياج 

خودشان نداريم. ما دانشگاه 

ما بايد طوري جوانانمان را تربيت كنيم كه مسلمانان ديگر كشورها 
بفهمند كه تربيت در اين جا مفيد است.

دانشگاه مركز همه چيز است، حتي تشكيل دولت. و بايد اين مسئله 
را دنبال كنيم كه دانشگاه اسلامي شود تا براي كشور ما مفيد گردد.



داشتيم و داريم و براي تمام شئوني كه يك ملت زنده لازم دارد، 
احتياج به غرب داريم. ما كه مي گوييم دانشگاه بايد از بنيان تغيير 
بكند و تغييرات بنيادي داشته باشد و اسلامي باشد، نه اين است 
ــلامي را در آن جا تدريس كنند. نه اين كه علوم  كه فقط علوم اس

ــت: يكي اسلامي و يكي غير  ــمند. هر علمي دو قسم اس دو قس
اسلامي. ما مي گوييم كه در اين پنجاه سال يا بيشتر كه ما دانشگاه 
داريم، فرآورده هاي دانشگاه را براي ما عرضه داريد. ما مي گوييم 

كه دانشگاه هاي ما، مانع از ترقي فرزندان اين آب و خاك است.
ــگاه ما مبدّل شده است به يك ميدان جنگ  ما مي گوييم كه دانش
ــه جوان هاي ما اگر علم هم پيدا كردند،  تبليغاتي. ما مي گوييم ك

تربيت ندارند. مربيّ  به تربيت اسلامي نيستند.
ــت كه يك ورقه اي به  ــي كه تحصيل مي كنند، براي اين اس آنهاي
دست بياورند و بروند و سربار ملت بشوند. آن طور نيست كه به 
حسب احتياجات ملت، به حسب احتياجاتي كه كشور ما دارد، 
ــگاه به آن ترتيب رفتار كند و نگذارد اين نسل هاي بزرگ و  دانش
اين جوان هاي بسيار عزيز به هدر بروند و قواي آنها به هدر برود. 
در اين پنجاه سال قواي ما را به هدر بردند يا به خدمت خارجي ها 
ــلامي به حسب نوع  وادار كردند. معلمين مدارس ما، معلمين اس
نيست و تربيت در كنار تعليم نبوده است و لهذا آن چيزي كه از 

دانشگاه هاي ما بيرون آمده است، يك انسان متعهد، يك شخصي 
كه براي مملكت خودش دلسوز باشد و تمام نظرش به اين نباشد 
ــت بياورد، ما نداريم. ما كه مي گوييم  كه منافع خودش را به دس
بايد بنياداً اينها تغيير بكند، مي خواهيم بگوييم كه دانشگاه هاي ما 
ــد در احتياجاتي كه ملت دارند، در خدمت ملت باشند، نه در  باي
ــاتيدي كه در  ــت اجانب. ما معلميني كه در مدارس ما، اس خدم
دانشگاههاي ما هستند، بسياري از آنها در خدمت غربند. جوان هاي 
ما را شست وشوي مغزي مي دهند. جوان هاي ما را تربيت فاسد 
مي كنند. ما نمي خواهيم بگوييم ما علوم جديده را نمي خواهيم. 
ما نمي خواهيم بگوييم كه علوم دو قسم است كه بعضي مناقشه 
مي كنند. عمداً يا از روي جهالت. ما مي خواهيم بگوييم دانشگاه هاي 
ــگاه ما تربيت اسلامي ندارد. اگر  ــلامي ندارد. دانش ما اخلاق اس
دانشگاه هاي ما تربيت اسلامي و اخلاق اسلامي داشت، ميدان زد 

و خورد عقايدي كه مضرّ به حال اين مملكت است، نمي شد. اگر 
اخلاق اسلامي در اين دانشگاه ها بود، اين زد و خوردهايي كه براي 
ما بسيار سنگين است، تحقق پيدا نمي كرد. اينها براي اين است كه 

اسلام را نمي دانند و تربيت اسلامي ندارند.»11

تغيير امور از فرم غربي به اسلامي 
«اينها بايد در هر محلي كه هست، محوّل به هر كسي كه هست يا 
بر هر گروهي كه هست، اينها بايد هر كسي در محل خودش، هر 
گروهي در محل خودش، هر كسي در پسُت خودش، انجام وظيفه 
زمانِ جمهوري اسلامي بكند، يعني بايد اين فرم غربي برگردد به 
يك فرم اسلامي. تا حالا ما همه چيزمان را تقريباً بايد بگوييم غربي 
ــت آنها را  بود؛ همه چيز غربي بود. حالا بايد، بعد از اينكه ما دس
كوتاه كرديم، اين طور نباشد كه باز دنبال آنها باشيم، همه چيزهاي 
خودمان را فراموش بكنيم و دنباله رو غرب يا دنباله رو شرق باشيم. 
بايد ما توجه داشته باشيم كه ما خودمان كي هستيم و چي هستيم 

و مملكت ما احتياج به چي دارد و به كي دارد.
ــتگي هايي كه  ــوي را، اين وابس ــتگي هاي معن ــر ما اين وابس اگ
ــگاه ما را و همه چيز ما  جوان هاي ما را و دانش
را به صورت غربي درآورده بود، اينها را اگر 
ــودش و پيدا كرديم  برگردانديم به حال خ
خودمان را، مي توانيم يك ملت مستقل باشيم 
و يك ملت آزاد باشيم، پيوند به غير نداشته 
باشيم و خودمان سرپاي خودمان بايستيم و 
كارهاي خودمان را خودمان انجام بدهيم و اما 

فرهنگي،اجتماعي،سياسي

شـــمـــــاره شانزدهـــــم

7

بكند و تغييرات بنيادي داشته باشد و اسلامي باشد، نه اين است 
احتياج به غرب داريم. ما كه مي گوييم دانشگاه بايد از بنيان تغيير 
بكند و تغييرات بنيادي داشته باشد و اسلامي باشد، نه اين است 
احتياج به غرب داريم. ما كه مي گوييم دانشگاه بايد از بنيان تغيير 

ــلامي را در آن جا تدريس كنند. نه اين كه علوم  كه فقط علوم اس
بكند و تغييرات بنيادي داشته باشد و اسلامي باشد، نه اين است 
ــلامي را در آن جا تدريس كنند. نه اين كه علوم  كه فقط علوم اس
بكند و تغييرات بنيادي داشته باشد و اسلامي باشد، نه اين است 

ــت: يكي اسلامي و يكي غير  ــمند. هر علمي دو قسم اس دو قس
اسلامي. ما مي گوييم كه در اين پنجاه سال يا بيشتر كه ما دانشگاه 
ــت: يكي اسلامي و يكي غير  ــمند. هر علمي دو قسم اس دو قس
اسلامي. ما مي گوييم كه در اين پنجاه سال يا بيشتر كه ما دانشگاه 
ــت: يكي اسلامي و يكي غير  ــمند. هر علمي دو قسم اس دو قس

داريم، فرآورده هاي دانشگاه را براي ما عرضه داريد. ما مي گوييم 
اسلامي. ما مي گوييم كه در اين پنجاه سال يا بيشتر كه ما دانشگاه 
داريم، فرآورده هاي دانشگاه را براي ما عرضه داريد. ما مي گوييم 
اسلامي. ما مي گوييم كه در اين پنجاه سال يا بيشتر كه ما دانشگاه 

كه دانشگاه هاي ما، مانع از ترقي فرزندان اين آب و خاك است.
داريم، فرآورده هاي دانشگاه را براي ما عرضه داريد. ما مي گوييم 

كه دانشگاه هاي ما، مانع از ترقي فرزندان اين آب و خاك است.
داريم، فرآورده هاي دانشگاه را براي ما عرضه داريد. ما مي گوييم 

ــگاه ما مبدّل شده است به يك ميدان جنگ  ما مي گوييم كه دانش
كه دانشگاه هاي ما، مانع از ترقي فرزندان اين آب و خاك است.

ــگاه ما مبدّل شده است به يك ميدان جنگ  ما مي گوييم كه دانش
كه دانشگاه هاي ما، مانع از ترقي فرزندان اين آب و خاك است.

ــه جوان هاي ما اگر علم هم پيدا كردند،  تبليغاتي. ما مي گوييم ك
ــگاه ما مبدّل شده است به يك ميدان جنگ  ما مي گوييم كه دانش
ــه جوان هاي ما اگر علم هم پيدا كردند،  تبليغاتي. ما مي گوييم ك
ــگاه ما مبدّل شده است به يك ميدان جنگ  ما مي گوييم كه دانش

تربيت ندارند. مربيّ  به تربيت اسلامي نيستند.
ــه جوان هاي ما اگر علم هم پيدا كردند،  تبليغاتي. ما مي گوييم ك

تربيت ندارند. مربيّ  به تربيت اسلامي نيستند.
ــه جوان هاي ما اگر علم هم پيدا كردند،  تبليغاتي. ما مي گوييم ك

ــت كه يك ورقه اي به  ــي كه تحصيل مي كنند، براي اين اس آنهاي
تربيت ندارند. مربيّ  به تربيت اسلامي نيستند.

ــت كه يك ورقه اي به  ــي كه تحصيل مي كنند، براي اين اس آنهاي
تربيت ندارند. مربيّ  به تربيت اسلامي نيستند.

دست بياورند و بروند و سربار ملت بشوند. آن طور نيست كه به 
ــت كه يك ورقه اي به  ــي كه تحصيل مي كنند، براي اين اس آنهاي
دست بياورند و بروند و سربار ملت بشوند. آن طور نيست كه به 
ــت كه يك ورقه اي به  ــي كه تحصيل مي كنند، براي اين اس آنهاي

حسب احتياجات ملت، به حسب احتياجاتي كه كشور ما دارد، 
ــگاه به آن ترتيب رفتار كند و نگذارد اين نسل هاي بزرگ و  دانش
حسب احتياجات ملت، به حسب احتياجاتي كه كشور ما دارد، 
ــگاه به آن ترتيب رفتار كند و نگذارد اين نسل هاي بزرگ و  دانش
حسب احتياجات ملت، به حسب احتياجاتي كه كشور ما دارد، 

اين جوان هاي بسيار عزيز به هدر بروند و قواي آنها به هدر برود. 
ــگاه به آن ترتيب رفتار كند و نگذارد اين نسل هاي بزرگ و  دانش
اين جوان هاي بسيار عزيز به هدر بروند و قواي آنها به هدر برود. 
ــگاه به آن ترتيب رفتار كند و نگذارد اين نسل هاي بزرگ و  دانش

در اين پنجاه سال قواي ما را به هدر بردند يا به خدمت خارجي ها 
ــلامي به حسب نوع  وادار كردند. معلمين مدارس ما، معلمين اس
نيست و تربيت در كنار تعليم نبوده است و لهذا آن چيزي كه از 
ــلامي به حسب نوع  وادار كردند. معلمين مدارس ما، معلمين اس
نيست و تربيت در كنار تعليم نبوده است و لهذا آن چيزي كه از 
ــلامي به حسب نوع  وادار كردند. معلمين مدارس ما، معلمين اس

كه براي مملكت خودش دلسوز باشد و تمام نظرش به اين نباشد 
ــت بياورد، ما نداريم. ما كه مي گوييم  كه منافع خودش را به دس
كه براي مملكت خودش دلسوز باشد و تمام نظرش به اين نباشد 
ــت بياورد، ما نداريم. ما كه مي گوييم  كه منافع خودش را به دس
كه براي مملكت خودش دلسوز باشد و تمام نظرش به اين نباشد 

بايد بنياداً اينها تغيير بكند، مي خواهيم بگوييم كه دانشگاه هاي ما 
ــت بياورد، ما نداريم. ما كه مي گوييم  كه منافع خودش را به دس
بايد بنياداً اينها تغيير بكند، مي خواهيم بگوييم كه دانشگاه هاي ما 
ــت بياورد، ما نداريم. ما كه مي گوييم  كه منافع خودش را به دس

ــد در احتياجاتي كه ملت دارند، در خدمت ملت باشند، نه در  باي
بايد بنياداً اينها تغيير بكند، مي خواهيم بگوييم كه دانشگاه هاي ما 
ــد در احتياجاتي كه ملت دارند، در خدمت ملت باشند، نه در  باي
بايد بنياداً اينها تغيير بكند، مي خواهيم بگوييم كه دانشگاه هاي ما 

ــاتيدي كه در  ــت اجانب. ما معلميني كه در مدارس ما، اس خدم
دانشگاههاي ما هستند، بسياري از آنها در خدمت غربند. جوان هاي 
ــاتيدي كه در  ــت اجانب. ما معلميني كه در مدارس ما، اس خدم
دانشگاههاي ما هستند، بسياري از آنها در خدمت غربند. جوان هاي 
ــاتيدي كه در  ــت اجانب. ما معلميني كه در مدارس ما، اس خدم

ما را شست وشوي مغزي مي دهند. جوان هاي ما را تربيت فاسد 
مي كنند. ما نمي خواهيم بگوييم ما علوم جديده را نمي خواهيم. 
ما نمي خواهيم بگوييم كه علوم دو قسم است كه بعضي مناقشه 
مي كنند. ما نمي خواهيم بگوييم ما علوم جديده را نمي خواهيم. 
ما نمي خواهيم بگوييم كه علوم دو قسم است كه بعضي مناقشه 
مي كنند. ما نمي خواهيم بگوييم ما علوم جديده را نمي خواهيم. 

مي كنند. عمداً يا از روي جهالت. ما مي خواهيم بگوييم دانشگاه هاي 
ما نمي خواهيم بگوييم كه علوم دو قسم است كه بعضي مناقشه 
مي كنند. عمداً يا از روي جهالت. ما مي خواهيم بگوييم دانشگاه هاي 
ما نمي خواهيم بگوييم كه علوم دو قسم است كه بعضي مناقشه 

ــگاه ما تربيت اسلامي ندارد. اگر  ــلامي ندارد. دانش ما اخلاق اس
مي كنند. عمداً يا از روي جهالت. ما مي خواهيم بگوييم دانشگاه هاي 
ــگاه ما تربيت اسلامي ندارد. اگر  ــلامي ندارد. دانش ما اخلاق اس
مي كنند. عمداً يا از روي جهالت. ما مي خواهيم بگوييم دانشگاه هاي 

دانشگاه هاي ما تربيت اسلامي و اخلاق اسلامي داشت، ميدان زد 

و خورد عقايدي كه مضرّ به حال اين مملكت است، نمي شد. اگر 
اخلاق اسلامي در اين دانشگاه ها بود، اين زد و خوردهايي كه براي 
ما بسيار سنگين است، تحقق پيدا نمي كرد. اينها براي اين است كه 

اسلام را نمي دانند و تربيت اسلامي ندارند.»

تغيير امور از فرم غربي به اسلامي 
«اينها بايد در هر محلي كه هست، محوّل به هر كسي كه هست يا 

تغيير امور از فرم غربي به اسلامي 
«اينها بايد در هر محلي كه هست، محوّل به هر كسي كه هست يا 

تغيير امور از فرم غربي به اسلامي 

بر هر گروهي كه هست، اينها بايد هر كسي در محل خودش، هر 
گروهي در محل خودش، هر كسي در پسُت خودش، انجام وظيفه 
بر هر گروهي كه هست، اينها بايد هر كسي در محل خودش، هر 
گروهي در محل خودش، هر كسي در پسُت خودش، انجام وظيفه 
بر هر گروهي كه هست، اينها بايد هر كسي در محل خودش، هر 

زمانِ جمهوري اسلامي بكند، يعني بايد اين فرم غربي برگردد به 
گروهي در محل خودش، هر كسي در پسُت خودش، انجام وظيفه 
زمانِ جمهوري اسلامي بكند، يعني بايد اين فرم غربي برگردد به 
گروهي در محل خودش، هر كسي در پسُت خودش، انجام وظيفه 

يك فرم اسلامي. تا حالا ما همه چيزمان را تقريباً بايد بگوييم غربي 
زمانِ جمهوري اسلامي بكند، يعني بايد اين فرم غربي برگردد به 
يك فرم اسلامي. تا حالا ما همه چيزمان را تقريباً بايد بگوييم غربي 
زمانِ جمهوري اسلامي بكند، يعني بايد اين فرم غربي برگردد به 

ــت آنها را  بود؛ همه چيز غربي بود. حالا بايد، بعد از اينكه ما دس
يك فرم اسلامي. تا حالا ما همه چيزمان را تقريباً بايد بگوييم غربي 
ــت آنها را  بود؛ همه چيز غربي بود. حالا بايد، بعد از اينكه ما دس
يك فرم اسلامي. تا حالا ما همه چيزمان را تقريباً بايد بگوييم غربي 

كوتاه كرديم، اين طور نباشد كه باز دنبال آنها باشيم، همه چيزهاي 
ــت آنها را  بود؛ همه چيز غربي بود. حالا بايد، بعد از اينكه ما دس
كوتاه كرديم، اين طور نباشد كه باز دنبال آنها باشيم، همه چيزهاي 
ــت آنها را  بود؛ همه چيز غربي بود. حالا بايد، بعد از اينكه ما دس

خودمان را فراموش بكنيم و دنباله رو غرب يا دنباله رو شرق باشيم. 
كوتاه كرديم، اين طور نباشد كه باز دنبال آنها باشيم، همه چيزهاي 
خودمان را فراموش بكنيم و دنباله رو غرب يا دنباله رو شرق باشيم. 
كوتاه كرديم، اين طور نباشد كه باز دنبال آنها باشيم، همه چيزهاي 

بايد ما توجه داشته باشيم كه ما خودمان كي هستيم و چي هستيم 
خودمان را فراموش بكنيم و دنباله رو غرب يا دنباله رو شرق باشيم. 
بايد ما توجه داشته باشيم كه ما خودمان كي هستيم و چي هستيم 
خودمان را فراموش بكنيم و دنباله رو غرب يا دنباله رو شرق باشيم. 

و مملكت ما احتياج به چي دارد و به كي دارد.
بايد ما توجه داشته باشيم كه ما خودمان كي هستيم و چي هستيم 

و مملكت ما احتياج به چي دارد و به كي دارد.
بايد ما توجه داشته باشيم كه ما خودمان كي هستيم و چي هستيم 

ــتگي هايي كه  ــوي را، اين وابس ــتگي هاي معن ــر ما اين وابس اگ
و مملكت ما احتياج به چي دارد و به كي دارد.

ــتگي هايي كه  ــوي را، اين وابس ــتگي هاي معن ــر ما اين وابس اگ
و مملكت ما احتياج به چي دارد و به كي دارد.

ــگاه ما را و همه چيز ما  جوان هاي ما را و دانش
را به صورت غربي درآورده بود، اينها را اگر 
ــگاه ما را و همه چيز ما  جوان هاي ما را و دانش
را به صورت غربي درآورده بود، اينها را اگر 
ــگاه ما را و همه چيز ما  جوان هاي ما را و دانش

ــودش و پيدا كرديم  برگردانديم به حال خ
خودمان را، مي توانيم يك ملت مستقل باشيم 
ــودش و پيدا كرديم  برگردانديم به حال خ
خودمان را، مي توانيم يك ملت مستقل باشيم 
ــودش و پيدا كرديم  برگردانديم به حال خ

و يك ملت آزاد باشيم، پيوند به غير نداشته 
خودمان را، مي توانيم يك ملت مستقل باشيم 
و يك ملت آزاد باشيم، پيوند به غير نداشته 
خودمان را، مي توانيم يك ملت مستقل باشيم 

باشيم و خودمان سرپاي خودمان بايستيم و 
و يك ملت آزاد باشيم، پيوند به غير نداشته 
باشيم و خودمان سرپاي خودمان بايستيم و 
و يك ملت آزاد باشيم، پيوند به غير نداشته 

كارهاي خودمان را خودمان انجام بدهيم و اما 
باشيم و خودمان سرپاي خودمان بايستيم و 
كارهاي خودمان را خودمان انجام بدهيم و اما 
باشيم و خودمان سرپاي خودمان بايستيم و 

دانشگاه مركز تحصيل است و مركز آموزش است و آموختن است؛ 
نه مركز اينكه يك گروهي بيايند براي خودشـان يك كاري انجام 
بدهند. بعد از شش ماه ديگر باز همان مسائل برگردد؛ همان فساد 

در كار باشد.

ما بيشتر از پنجاه سال است كه دانشگاه داريم، با بودجه هاي هنگفت 
كمرشكن كه از دسترنج همين ملت حاصل مي شود و در اين پنجاه 
سال نتوانستيم در علومي كه در دانشگاه ها كسب مي شود خودكفا 

باشيم.

ما مي گوييم كه دانشـگاه ما مبدّل شده است به يك ميدان جنگ 
تبليغاتي. ما مي گوييم كه جوان هـاي ما اگر علم هم پيدا كردند، 

تربيت ندارند. مربّي  به تربيت اسلامي نيستند.



اگر چنان چه از اين معنا غفلت بشود و باز همان خيالات و همان 
بساط غرب در اين جا باشد، اميد اين كه بتوانيم ما مستقل باشيم و 
بتوانيم آزاد باشيم، آزاد فكر بكنيم، آزاد عمل بكنيم، اين اميد ديگر 

نيست.»12

دانشگاه را اسلامي كنيد 
«دانشگاه مبدأ همه تحولات است. از دانشگاه، چه دانشگاه علوم 
قديمه، چه دانشگاه علوم جديده، از دانشگاه سعادت يك ملت و 
در مقابل سعادت، شقاوت يك ملت سرچشمه مي گيرد. دانشگاه 
را بايد جديتّ كرد، جديتّ بكنيد دانشگاه را درستش كنيد، دانشگاه 
را اسلامي اش كنيد. مملكت ما براي اسلام زحمت كشيده است 
ــلام زحمت بكشد و مي كشد و همه چيزش بايد  و بايد براي اس
اسلامي بشود. همين توقع نباشد كه دولت اسلامي باشد؛ خير، همه 

چيز بايد اسلامي بشود. همه قشرها بايد قشر اسلامي باشد.13

حرف هاي غربزدگي
«اين وابستگي بسيار اسفناك است. وابستگي نظامي را با يك روز، 
با يك ماه مي شود رفعش كرد؛ بيرونشان كرد؛ وابستگي اقتصادي 
ــت؛ زود مي شود جبران كرد؛ اما وابستگي روحي  قابل جبران اس
ــاني است كه بسيار مشكل است. يك بچه را از آن بچگي،  و انس
كوچولويي كه بوده است در دامن مادرش تا رفته است به دبستان 
تا رفته است به دبيرستان و تا رفته است در دانشگاه، هر جا رفته 
ــت كه اين را وابسته بار آورده؛ اعتقادش  تبليغات جوري بوده اس
اين شده كه به غير ارتباط با خارج نمي شود كاري كرد. خودمان 

چيزي نداريم. حتي گمان اين است كه خودمان، حتي اخلاقمان 
هم اخلاق صحيح نباشد، اين است كه مشكل است ترميمش، به 
ــت به هم بدهند  اين زودي ها هم ترميم نمي شود و همه بايد دس
براي ترميم اين جهت كه اين وابستگي از بين برود و يك مملكتي 
باشد كه هم اقتصادش مستقل باشد؛ هم فرهنگش مستقل باشد؛ هم 
انسانش مستقل باشد؛ هم فكرش مستقل باشد- استقلال فكري؛ 
ــي از  ــتقلال روحي- الآن هم در هر جا كه برويد، هر مجلس اس

اين روشنفكران ما درست مي كنند، باز حرف ها همان حرف هاي 
غربزدگي است؛ همان حرف هاست. 

غرب زدگي و وابستگي فكري روشنفكران 
«به اين زودي ها ما نمي توانيم اين قشرهاي روشنفكر و اين قشرهاي 
«آزادي»طلب را از آن محتوايي كه در [مغز]شان پنجاه سال، سي 
ــال، بيست سال تزريق شده است و تهي كردند خودشان را از  س
خودشان، خودشان از خودشان غافل شدند، به اين زودي نمي شود 
اصلاحشان كرد. يك فرهنگ تازه مي خواهد؛ يك فرهنگ متحول 
مي خواهد كه حالا از اول بچه هاي ما را بار بياورند به يك فرهنگ 
ــتقلالي. يك فرهنگي كه مال خودمان باشد  انساني، اسلامي، اس
ــتم كه  كه اين بچه از اول بار بيايد به اين طور كه من خودم هس

سرنوشتم را مي توانم دستم بگيرم.
... فرهنگ ما را طوري كردند كه ما همه چيزمان الآن عوض شده؛ 
غربي شده، وقتي هم حرف مي زنيم حرفمان غربي است.  ...ما يك 
وابستگي روحي پيدا كرديم. اين وابستگي روحي، از همه چيزها 
ــرنيزه ها و مسلسل ها و اين ها فارغ  ــت... ما از س براي ما بدتر اس
شديم، سر قلم ها حالا بر ضد ماست. قلم ها به جاي نيزه ها آمده 
است! مقاله ها به جاي مسلسل ها، حالا به روي اسلام بسته شده 
است. الآن ما گرفتار سرنيزه نيستيم، ما گرفتار قلم هستيم، اهل قلم؛ 

ما گرفتار روشنفكرها هستيم.14
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اگر دانشگاه هاي ما تربيت اسلامي و اخلاق اسلامي داشت، ميدان 
زد و خورد عقايدي كه مضرّ به حال اين مملكت است، نمي شد.

از دانشـگاه سعادت يك ملت و در مقابل سعادت، شقاوت يك ملت 
سرچشمه  مي گيرد.

اگر ما اين وابستگي هاي معنوي را، اين وابستگي هايي كه جوان هاي 
ما را و دانشگاه ما را و همه چيز ما را به صورت غربي درآورده بود، 
اينهـا را اگر برگردانديم به حال خودش و پيدا كرديم خودمان را، 

مي توانيم يك ملت مستقل باشيم.

. وصيتنامه سياسي - الهي.


